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 دا�ش نیک    بی�ش    نیک    ��ش نیک

دا�ه �ھا�ی �وروش �رگ و دا�ش �یا�ی 

 صَهيوُنيزمکوششی درشناخت 
بخش دوم : در شناخت تورات    

فرگرد يکم    

 بدون شناخت سرگذشت صَهيوُنيزمچنانچه در نخستين بخش اين پژوهش گفته شد، شناخت 
خاندان اسراييل و پی گرفتن فراز و فرود رخدادهايی که فرزندان يعقوب در گذرگاه تاريخِ 
چند هزارساله ی خود پشت سرگذاشته اند، کاری است ناشدنی. ازسوی ديگر پژوهشگری 

 را بررسی کند، بدون پژوهش يهودکه بخواهد کارنامه ی خاندان اسراييل و سرگذشت تبار
 راه بجايی نخواهد برد. چنين کاری يک ماجراجويی ناپخته ای را می ماندَ که توراتدر

 جز ناکامی ره آورد ديگری نخواهد داشت. 

نه تنها کارنامه ی خاندان اسراييل بدون ژرفنگری در تورات دانسته نمی شود، بلکه تا 
 اکد- – سرگذشت همه ی مردم آسيای خوربری {=غربی} مانند مردم سومر1843سال 
  آشور.. و از آنسو: مصر و تا اندازه ی زيادی ايرانِ دوران هخامنشی، تنها از راه–بابل 

 که تا آن پلُ امِيل بوُتا   يک جوان فرانسویِ بنام1843در سال  دانسته می شد. تورات
 مِصر بود، از سوی دولت فرانسه به مَوصِل فرستاده شد. بوتا  کُنسول فرانسه درزمان 

ازهمان نخستين روزهای درآمدنش به مَوصِل، نتوانست ازآن تپه هايی که از ريگهای 
سرگردان پديد آمده بودند چشم بردارد، انديشه ی اينکه شهری کُهن می تواند درزيراين 

تپه ها رُخ پنهان کرده باشد، شب و روزش را پر کرده بود، تا اينکه  با پول خود 
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بکار گُماشت و  خُرسابادکارگرانی بمُزد گرفت و آنان را به کَند و کاو در زمينهای 
ا اززير خاک بيرون  رآشورباستانی  هاشهرسرانجام درپی کارو کوشش بسيار، يکی از

 کشيد. 

که سپس تر   هنری لاياردآستين بنام جوان ديگری  و اين باراز انگلستان1845 درسال 
 لاياردبه او داده شد به اين کارپرداخت. ) Sirازسوی خاندان پادشاهی انگليس برَنام (سِر

 با سرشت ماجرا جويانه {وکالت}درلندن دوره دادگذاری را بپايان رساند ولی کاردادگويی 
او سرِسازگاری نداشت، از اينرو بجای کار در دادگستری، بجهان گردی پرداخت و 

نخست به ميانرودان { عراق کنونی} رفت که درآن روزگار بخشی از امپراتوری عثمانی 
بشمار می آمد، ازآنجا راهی ايران شد و زمان درازی را در شهرهای اسپهان و همدان 

ورشت گذراند، زبان پارسی را بخوبی ياد گرفت و سپس به روسيه رفت، دوباره به ايران 
 پلُ آمد و در برگشت به لندن راه بصَرِه و موصِل را پيش گرفت و سرانجام در موصِل با

برخورد کرد و دلبسته ی کندوکاو در دل زمين شد و با پولی که ازکنسول  امِيل بوُتا
 نينوا  ونمرودانگليس وام ستاند، کار کندوکاو را در زير تپه های شنی پيرامون شهر 

  را اززيرخاک بيرون کشيد. آشوربانيپالآغاز کرد و درکوتاه زمان کاخ 

دستاورد کار و کوشش اين دو جوان ماجراجو، شوری بزرگ در اروپا برانگيخت و 
دوکشور فرانسه و انگليس به پيشتازی برخاستند وهر يک کوشيدند تا در اين زمينه از 

سِرآستين  دستيار هُرمُز رَسامديگری پيشی گيرند،  اين همچشمی زمانی فراتر رفت که 
 که جوانی آشوری تبار از مردم  بصَرِه، و دانش آموخته در يکی از هِنری لايارد

را پيدا کرد، و اندکی پس از آن آشوربانيپال ی {=کتابخانه}دانشگاههای لندن بود نامک سرا 
 را که بر روی استوانه ای گلين نوشته شده بود از زير خاک بيرون کوروش بزرگفرمان 

شايد اين خواست  ،کشيد و نامی بزرگ از خود در تاريخ باستانشناسی  برجای گذاشت
ايرانی پس از دو هزاروپانسد سال بدست يک فرمان کوروش بزرگ روزگار بود که 

 نيز سنگ نگاره ی فروهر کوروش بزرگ اززير خاک بيرون کشيده شود و آشوری تبار
 در برون از مرزهای ميهن برپا گردد.. که منميک ايرانی آشوری تبار ديگر بدست 

که از نخستين سالهای سده ی نوزدهم شناسی  {= خط}دبيره زبان شناسی و بررسيهای 
آغاز گشته بود در پی دستاوردهای کاوشگران زمين، شتاب بيشتری گرفت و سرانجام 

 پارسی –سومری - آشوری -  بابلی نو-  بابلی کُهَن -  اکََدی توان خواندن زبانهای 
 و پرده از روی بسياری از رازهای سربسته ی تاريخ فراهم گشتعيلامی -و باستان

  برداشته شد.



3 
 

 نيز ياد کنيم، او جورج اسميتدر اينجا بايد از يک افسر نيروی دريايی انگلستان بنام 
کسی بود که توانست در پی کار و کوششی پيگير که مرگ نابهنگام او را در پی آورد، 

 رازِ خواندن دبيره های ميخی را پيدا کند.

برای يک سخنرانی در انجمن باستانشاسی دينی  1872  سالدسامبر در جورج اسميت
 آشوری،گِل نوشته های در ميان انگلستان فراخوانده شد و درسخنرانی خود اشاره کرد که 

 دارد، ولی توفان نوحاست که نشان از يک توفان بزرگ همانند برخورده  جُستاریبه 
چون همه ی بخشهای اين داستان از زير خاک بيرون نيامده نمی توان گفت که اين همان 

 پولی کلان ديلی تلگرافتوفان است يا خيزآب ديگری است، با شنيدن اين سخن، روزنامه 
فرا دست او گذاشت تا به کندوکاو دراين زمينه بپردازد، و چنين شد که سرانجام بکوشش 

 از گيل گمشو با پول روزنامه ی ديلی تلگراف، بخش بزرگی از داستان  جورج اسميت
 سامانی بسيجيده يافت.  در همان سال 1876زير خاک بيرون کشيده شد و در سال  

، اين مرد تخَشا و کوشنده در پی گرسنگيها و بيماريها و رنجهای جانکاه در جورج اسميت
 سن سی و شش سالگی درنزديکی شهرحَلبَ چشم از جهان فرو بست. يادش گرامی باد.

ولی درپی اينهمه ماندمانها و بنُچاک های تاريخی که اززيرخاک بدست آمدند، نه تنها 
 در زمينه شناخت تاريخ کاسته نشد، بلکه دانسته شد که هنوزهم توراتچيزی ازارزش 

برای شناخت سرگذشت و کارنامه ی مردم آسيای خوربری به ژرفنگری بيشتری در 
تورات نيازمنديم. نويسنگان تورات در گزارش رخداد های تاريخی باندازه ای ژرف 

نگری کرده اند که ستايش هر پژوهشگری را برمی انگيزد، هيچيک ازديگر نامه ی دينی 
در نشان دادن زشت و زيبا و شايست و ناشايست  بزرگان خود بپای تورات نمی رسند. از 
کاستيهای ابراهيم گرفته تا تن آميزی شرم آور لوط با دخترانش- از ناراستکاريهای يعقوب 

 از زنبارگيها سليمان تا فرومايگيهای ديگر پادشاهان و –گرفته تا کُناک زشت داود 
بزرگان دين، هيچکدام از ديد ژرف بين نويسندگان تورات دور نمانده است، همين بها 

دادن به راستی درگزارش شايست و ناشايست است که تورات را در بالاترين جايگاه در 
 ميان ديگر نامه های دينی فرا برده است.

 را از تورات آغاز کرديم، پس شايسته است که صهيونيزماز آنجا که ما کار پژوهش در 
  اين گرامی نامه را بشناسيم.

 و در عهد عتيقاين نسَک کلان که در زبان پارسی « تورات- توراة - و تورية » و گاه  
  ناميده می شود، تنها نامه ای است که به The old testamentيا   Bibleزبان انگليسی 

همه ی زبانهای زنده ی جهان برگردان شده  و در سد سال گذشته همه ساله پر فروش 
 درزبان عبری و آرِش Thoraواژه ی تورات برآمده از واژه ی  ترين کتاب بوده است.
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آن« شريعت- سپارش- و اندرز» است، و اين نامی است که بنی اسراييل به فرمانهای 
 موسی داده اند. تورات در آغاز تنها بخشهای پنجگانه ی زير را دربرمی گرفت: 

   Genesis      يا سفر پيدايش -1
  Exodusسفر خروج  يا  -2
  Leviticusسفر لاويان  يا  -3
  Numbersسفر اعداد   يا   -4
   Deuteronomyسفر تثنيه    يا  -5

واژه ی « سِفر» نيز درچِم: نامه ی کلان است و در ادب پارسی پس از اسلام کاربرُد 
 بسيارداشته است مانند: 

  مولوی بلخیشه حسام الدين که نورانجُم است   طالب آغاز سِفر پنجم است   

و آغاز سِفر پنجم که حسام الدين در پی آن بوده، همان آغاز کار شريعت گذاری موسی 
 است . 

و يا : رفت عيسی در هيکلِ کُنشِت و پند ميداد، يهوديان عجب می ماندند و می گفتند اين 
  170برگردان دياتسارون . رويه سِفرها از کجا می داند. 

بخش يکم يا سِفر پيدايش، پنجاه فرگرد يا « باب» دارد که ازداستانِ آفرينشِ آسمان و زمين 
و پرُی آنها آغاز می شود و تا ويرانی زمين درپی توفان و افسانه ی نوح و آن  کشتی 

شگفت انگيز- کوچ ابراهيم از سرزمين ميانرودان و بکُشتارگاه بردن پسرش اسِحق را 
بفرمان خدا- باران آتش و گوگرد برشهرِسدوم و عموره - تن آميزی دختران لوط با پدر 

بهنگام سرمستی-  نيرنگ بازيهای يعقوب - به چاه اندختن يوسف بدست برادران، و کوچ 
 خاندان کوچک اسراييل به سرزمين بزرگ مصر ادامه می يابد.

برجسته ترين فرازهای سِفر پيدايش، يکی همين داستان آفرينش است که در بسياری از 
زمينه ها همانندی بسياربا داستان آفرينش سومری دارد. پس از آن داستان توفان است که 

که نخستين رَزمنامه ی سروده گيل گمش برداشت هنرمندانه ای است از داستان سومری 
شده در تاريخ ادب جهان است. در پی آن چگونگی کوچ ابراهيم ازاوُر کلده به سر زمين 

ای « ..بعد ازاين وقايع کلام خداوند در رؤيا بابرام رسيده گفت کنعان و کاستيهای او: 
  با اينهمه ابرام نه تنها می ترسد ابرام مَترَس من سپرتوهستم واجَر بسيارعظيم تو*..».

« بلکه همسر خود را نيز به يکی از فرمانرويان فروپايه ی آن سرزمين بزنی می دهد: 
..پس ابراهيم از آنجا بسوی ارض جنوبی کوچ کرد و درميان قادِش و شورساکن شد و در 
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* و خواهر من استجرارمنزل گرفت* و ابراهيم در خصوص زن خود ساره گفت که او 
 2و1باب بيستم آيه   ..». ساره را بزنی گرفتابی مَلکِ  پادشاه جرار فرستاده

يکی از فرازهايی که دراين بخش ازتورات پياپی گفته شده و شالوده های بنُيادينِ 
 را درمغز و روان و انديشه ی هريهودی جاسازی کرده است، پيمانی است که صهيونيزم

« و خداوند بابرام گفت از ولايت خود وازمولد خويش ميان خدا و ابراهيم بسته می شود: 
 امتی عظيم پيدا*  و از تو بسوی زمينی که بتو می دهم بيرون شوو ازخانۀ پدرخود 

خواهم کرد، و ترا برکت دهم و نام ترا بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود*  و برکت 
دهم بانانيکه ترا مبارک خوانند و لعنت کنم آنکه ترا ملعون خواندَ وازتوجميع قبايل جهان 

  3تا 1باب دوازدهم آيه های  برکت خواهند يافت* »

« خدا به ابَرام گفت: اکنون تو چشمان خود را برافراز واز مکانيکه درآن هستی بسوی 
زيرا تمام اين زمين را که می بينی بتو و ذريت تو شمال وجنوب ومشرق و مغرب بنگر، 

 تا بابد خواهم بخشيد». 

و چون ابَرام نود و نهُ ساله بود خداوند برابَرام ظاهرشده گفت: من هستم خدای قادِر 
* وعهد خويش را درميان خود و تو خواهم بست مُطلق، پيش روی من بخرام و کامل شو

 آنگاه ابَرام به روی درافتاد وخداوند بوی خطاب کرده و ترا بسيار کثيرخواهم گردانيد*
تهای بسيار خواهی بود* و نام تو بعد از اين  گفت: اينک عهد من با تو است و تو پدر امَُّ

تهای بسيار گردانيدم* ابراهيمابَرام خوانده نشود بلکه نام تو   خواهد بود زيرا که ترا پدرامَُّ
تها از تو پديد آورم و پادشاهان از تو بوجود آيند*  و عهد و ترا بسيار باروَر نمايم وامَُّ

خويش را درميان خود و تو و ذريت بعد از تو استوار گردانم که نسلاً بعد نسل عهد 
يعنی تمام زمين  و زمين غربت تو جاودانی باشد تا ترا و بعد از تو ذريت ترا خدا باشم*

  کنعان را بتو و بعد از تو به ذُرِيتَ تو بمِِلکيتِ ابدی دهم و خدای ايشان خواهم بود.».

از ديدگاه خاندان اسراييل، اين خُجسته ترين پيمان تاريخ است. بپاس همين فرَخُنده پيمان 
  می نامند.عهد عتيقاست که تورات را 

از ديگر رخدادها و داستانهای تلخ و شيرينی که دراين سِفر آمده، مانند: نيرنگبازيهای  گاه 
 – تن آميزی دختران لوط با پدر بهنگام سر مستی –خنده آور و گاه آزار دهنده ی يعقوب 

داستان بچاه انداخته شدن يوسف بدست برادران، و بسياری از داستانهای ديگرمی گذريم و 
تنها به کُشتی گرفتن يعقوب با فرشته ی خداوند بسنده می کنيم، ارزش اين داستان دراين 

 ناميده می شوند. داستان ازاينجا آغازمی شود که بنی اسراييلاست که بدانيم چرا اين مردم 
يعقوب با نيرنگبازيهای ويژه ی خود پدرِنابينارا فريب می دهد و برکتی را که ازآن 

برادرش عيسو بود از دست پدرمی ربايد وازخشم برادر می گريزد.. در درازای چند سال 
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با نيرنگبازيهای پياپی و کاروکوششِ بسيار، دارايی زيادی بدست می آورد و بهمراه 
خانواده ی بزرگ و دارايی کلانی که بدست آورده بود به زادگاه خود برمی گردد. 

« يعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجَر کُشتی می شباهنگام درراه بازگشت:
و چون او  {سپس دانسته می شود که اين کشتی گير شکست خورده کسی جز فرشته ی خداوند نيست}گرفت* 

ديد که براوغلبه نمی يابد، کف ران يعقوب را لمَس کرد و کف ران يعقوب در کُشتی 
گرفتن با او فشرده شد*  پس گفت مرا رها کُن که فجَر می شکافد،  گفت تا مرا برکت 

ندهی ترا رها نکنم* بوی گفت نام تو چيست؟ گفت يعقوب* گفت از اين پس نام تو يعقوب 
 باب ..».زيرا که با خدا وبا انسان مجاهده کردی و نصرت يافتی اسراييلخوانده نشود بلکه 

 28 تا 34 آيه 32

 دگرگون کرد. واژه (ييل) در نام ابراهيمبياد داشته باشيم که خداوند نام ابَرام را نيز به 
 – اصرافيل – ميکاييل – جبراييل –اسراييل همان است که در نامواژه های عزراييل 

عمانوييل- و جز اينها آمده، و آرش آن درزبان آرامی (خداوند) است. پس دانسته شد که 
  به دوازده پسريعقوب و زادمانهای آن دوازده پسر گفته می شود.بنی اسراييل

 يا داستان فرارِبنی اسراييل از سرزمين مِصراست. از پايان « سِفرخروج »بخش دوم 
سِفر پيدايش تا آغازِ سِفر خروج يک دوره ی چهارسد ساله که دوره ی ماندگاری بنی 

اسراييل درآن سرزمين باستانی است نا گفته مانده و ما را از فراز و فرود رخدادهای آن 
چهارسد سال بی بهره گذاشته است. آنچه می دانيم اين است که خاندان يعقوب بهنگام رفتن 

 تن مرد جنگی 000/600به مِصر بيش از«هفتاد تن» نبودند ولی بهنگام گريزازمصرتنها 
داشتند، که بهمراه ديگر هموندان خانواده می توان شماره ی سه ميليون تن را به آسانی 

پذيرفت، با نگاهی به گرايش سيری ناپذيرِ اين مردم به زِه و زادِ فراوان، شمار سه ميليون 
 خود بجز دختران، يعقوبتن گزافه به نگرنمی رسد، بويژه با ياد آوری اين نکته که 

 دوازده پسر داشت!. 

 برآمده بنی اسراييلنکته ی ديگری که درهمين جا شايان ياد آوری است اينکه بيخ و بنُ 
{ اگرچه اين نامگذاری نادرست است ولی ما در اينجا به اين جُستار نمی از يکی از تبارهای سامی است

آنچه که اين تباررا ازديگرتبارهای سامی جدا کرده و برجستگی ويژه ای به آن پردازيم}. 
 اين مردم است. همين سرگذشت و آموزه های دينی و دين  وآرمانمی بخشد، سرگذشت و 

 را از آميختن با ديگر تبارهای پيرامون بازداشته و يهَُودآرمانشهر سياسی است که تبار 
 سرنوشتشان را از سرنوشت مردم ديگرجدا کرده است. 

از ديد بسياری از مردمشناسان، چهره ی اسيران عبرانی که درسنگ نگاره های مصری 
وآشوری ديده می شود با سيمای يهوديان امروزهمانندی بسياردارد واين خود نشان 

ديگری است ازدلبستگی اين مردم به نژاد و تخمه و تبارخود. بنا براين بايد پذيرفت که 
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درآن چهارسد سال ماندگاری درمصرنيزبا مردم آن سرزمين نياميختد وخود را ازهرگونه 
 آميزش با نژادهای ديگردورنگهداشتند.

اين چيزی است که نا گفته می توان دريافت، آنچه که در سِفر خروج گفته می شود داستان 
ستمبارگيهای فرعون و به بردگی کشاندن بنی اسراييل -  داستان زاده شدن موسا و به آب 

 به موساانداختن او- سخن گفتن يهَوَُه از درون يک بوته ی آتش گرفته -  برگزيدن 
راهبری بنی اسراييل در برون بردنشان از مصر- زورآزماييهای يهَوَُه صبايوت با فرعون 

 گريز شبانه از مصر- دوپاره شدن دريا و گرفتار شدن اسواران مصری درخيزابه های –
 دريا است.

فرازهايی از گفتگوی خدا با فرعون ما را با جهان بينی و بنياد باورهای دينی اين مردم 
را پايه ريزی کرده و اين ايده را صهيونيزم آشنا می سازد، باورهايی که شالوده ی 

 گله ی پدر زن خود را شبانی می کرد، خداوند در شعله ی ... موسی « :پشتيبانی  می کنند
من گفت لبيک، گفت  ..وگفت: ای موسی ای موسی آتش ازميان بوته ای بروی ظاهرشد

قوم خود  هرآينه مُصيبتَ ،، خدای ابراهيم و خدای اسِحَق و خدای يعقوب خدای پدرتهستم
برو به   که در مصرند ديدم و نزول کردم تا آنها را ازدست مصريان خلاصی دهم.. را

بتو می   *اسراييل پسر من و نخست زاده ی من استفرعون بگو خداوند چنين می گويد: 
 رها کن تا مرا عبادت نمايد، و اگر از رها کردنش ابا نمايی همانا پسر تو پسر مراگويم 

 را سخت خواهم کرد تا قوم را رها فرعونولی من دل  يعنی نخست زاده ی ترا می کُشم ..
  تا من بتوانم قدرتم را به او نشان دهم ...نکند

کن  دراز و دست خود را برآبهای مصربگير خداوند به موسی گفت عصای خود را 
برنهرهای ايشان و جويهای ايشان و درياچه های ايشان و همه ی حوضهای آبِ ايشان تا 

  بود..تمامی زمين مصر در ظروف سنگی و چوبی خون خواهد و در خون شوندهمه 
و آبگيرهای   هاموسی چنين کرد.. و رودنيل و همه ی رودهای ديگر و همه ی تالاب

 ..گنديدندپرازخون شدند و ماهيان مردند و رودها مصر 

اگراز رها : نزد فرعون برو و بوی بگو خداوند چنين می گويدخداوند به موسی گفت: 
 .. ابا کنی همانا من تمامی حدود ترا به وزغها مبتلا سازمقوم منکردن 

هارون بگو که عصای خود را درازکن و غبارزمين را بزن تا در تمامی خداوند گفت به 
زمينِ مصر پشه ها بشود.. هارون دست خود را با عصای خويش دراز کرد و غبار زمين 

  و سراسر زمين مصر از پشه پرُشد..را زد و پشه ها بر انسان و بهايم پديد آمد

 رها کن تا قوم مرا چنين می گويد: يهوه خدای عبرانيان بگو خداوند گفت: به فرعون
مراعبادت کنند، اگراز رهايی دادن آنان ابا نمايی همانا دست خداوند بر چارپايان تو که در 
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صحرا اند درازخواهد شد، بر اسبان و الاغان و شتران و گاوان و گوسپندان با وبايی 
 مصر مُردند..  در سراسر زميندر فردا همه ی چارپايان خواهد آمد.. و سخت

خداوندِ و خداوند بموسی گفت بامدادان برخاسته پيش روی فرعون بايست و بوی بگو 
 رها کُن تا مرا عبادت نمايند، زيرا دراين دفعه تمامی قوم مرا چنين می گويد: عبرانيان

جهان خدايی بلايای خود را بر دل بندگانت و قومَت خواهم فرستاد تا بدانی که در تمامی 
قومت را به وبا مبتلا   زيرا اگر تا کنون دست خود را دراز کرده و ترا و*مثل من نيست

قدرت زمين هلاک می شدی، لکن برای همين ترا بر پا داشته ام تا  ساخته بودم هرآينه از
.. همانا فردا اين درهمين *و نام من در تمامی جهان شايع شود خود را بتو نشان دهم

وقت تگرگی بسيار سخت خواهم بارانيد که مثل آن درمصراز روزآغازش تا کنون نباريده 
است...  

را بسوی آسمان دراز کن تا درتمامی زمين مصر تگرگ  و خداوند بموسی گفت دست خود
...  در کُل ارض مصربشود بر انسان و بر بهايم و بر همه ی نباتات صحرا 

 بر خداوند رعد و تگرگ داد و آتشپس موسی عصای خود را بسوی آسمان دراز کرد و 
 بر زمين مصر بارانيد..  تگرگ آتشينزمين فرود آمد و خداوند 

آنچه در مصر کردم و آيات خود را که درميان ايشان ظاهر :..و خداوند به موسی گفت
  بگوش پسرت و پسر پسرت بازگويی تا بدانيد که من يهوه هستم..ساختم 

...و موسی گفت خداوند چنين می گويد: قريب بنصف شب در ميان مصر بيرون خواهم 
آمد، وهر نخست زاده ی که در زمين مصر باشد از نخست زاده ی فرعون که بر تختش 

 باشد و همه ی نخست  نشستهنشسته است تا نخست زاده ی کنيزی که در پشت دستاس
زادگان بهايم خواهند مُرد..  و نعره ی عظيمی در تمامی زمين مصر خواهد بود که مثل 

اما بر جميع بنی اسراييل سگی زبان خود را تيز   آن نشده و مانند آن ديگر نخواهد شد..
نکند نه بر انسان و نه بر بهايم تا بدانيد که خداوند در ميان مصريان و اسراييليان فرق 

  ..گذاشته است

خداوند در روزپيش روی قوم درستونِ ابَرمی رفت تا راه را به ايشان نشان دهد و و 
شبانگاه در ستون آتش تا ايشانرا روشنايی بخشد و روز و شب راه روند... 

فرعون ارابه های خود را .. بامدادان به فرعون خبردادند که بنی اسراييل گريخته اند
بياراست و سپاه خود را با ششصد عرابه برگزيده برداشت و به تعقيب بنی اسراييل 

اينک  ،مترسيد موسی بقوم خود گفت شتافت... هنگامی که بنی اسراييل به دريا رسيدند،
... و خداوند  که امروز آنرا برای شما خواهد کرد،بايستيد و نجات خداوند را ببينيد
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 تا بنی اسراييل ازميان دريا ،عصای خود را برافراز و دريا را دو پاره کن بموسی گفت:
برخشکی روانه شوند.. و من دل مصريان را سخت خواهم ساخت تا از عقب ايشان 

پس موسی دست خود را بردريا دراز کرد و خداوند بباد شرقی دريا را خشک  بتازند..
ساخت و آب مُنشَق گرديد، و بنی اسراييل درميان دريا بر خشکی می رفتند و آبها برای 
ايشان بر راست و چپ مانند ديواربود، و مصريان با تمامی اسبان وعرابها و  سواران 
فرعون ازعقب ايشان تاخته بميان دريا درآمدند،  و در پاس سحری واقع شد که خداوند 

براردوی مصريان ازستون آتش و ابر نظر انداخت و اردوی مصريان را آشفته کرد، و 
مصريان گفتند از چرخهای عرابه های ايشان را بيرون کرد تا آنها را بسنگينی برانند و 

 و حضوربنی اسراييل بگريزيم زيرا خداوند برای ايشان با مصريان جنگ می کند..
خداوند بموسی گفت دست خود را بردريا درازکن تا آبها برگردد و برعرابه ها و سوارن 

ايشان،  پس موسی دست خود را بر دريا دراز کرد و بوقت طلوع صبح دريا بجريان خود 
برگشت و مصريان بمقابلش گريختند و خداوند مصريان را در ميان دريا انداخت، و آبها 

برگشته عرابه ها و سواران و تمام لشکرفرعون را ازعقب ايشان بدريا در آمده بودند 
آنگاه موسی و بنی اسراييل اين سرود را برای پوشانيد که يکی از ايشان هم باقی نماند... 

خداوند سراييده گفتند: يهوه را سرود می خوانم زيرا که با جلال مظفرشده است* اسب و 
سوارش را بدريا انداخت* خداوند قوت و تسبيح من است .. خداوند مردجنگی است * نام 

کيست مانند تو ای خداوند او يهوه است .. دست راست تو ای خداوند بقوت جليل گرديده .. 
  کيست مانند تو جليل در قدوسيت * تو مهيب هستی در تسبيح خود و در ميان خدايان..
اين قوم خويش را که فديه دادی برحمانيت خود رهبری نمودی، ايشان صانعِ عجائب *  

*.. ترس و هراس ايشان را فرو را بقوت خويش بسوی مسکن قدس خود هدايت کردی
 ای خداوند عبورکنند، تا اين قوم توگرفت، از بزرگی بازوی تو مثل سنگ ساکت شدند، تا 

عبور کنند* ايشان را داخل ساخته در جَبلَ ميراث خود غرس  قوميکه تو خريده ای
 .فراز هايی از باب سوم تا چهاردهم..  بمکانيکه تو ای خداوند مسکن خود ساخته ای خواهی کرد،

 قوم برگزيدهآنچه که از اين فرازها دانسته می شود اين است که فرزندان اسراييل نه تنها 
اسراييل همسر خدا و .. در بخش های آينده خواهيم ديد که پسران و دختران خدايندبلکه 

و با فديه ها خريده خداوند قوم بنی اسراييل را خداوند شوهر غيرتمند بنی اسراييل است.. 
همان زمينی که با ابراهيم پيمان بسته بود به ذريت او خواهد در ميراث خود} آنها را {
کوتاه سخن اينکه ايشان را داخل ساخته در جَبلَ ميراث خود غرس خواهد کرد.. بخشيد، 

خداوند آماده است که همه ی آبهای روی زمين را بخون  آغشته کند، همه ی ماهيها را 
بميراند و رودها را بگنداند، سراسرزمين را با مگس و وزغ و ملخ و تگرگ آتشين ويران 

کند، همه ی چارپايان را به وبايی سخت از ميان بردارد، نخست زادگان همه ی مردم 
جهان را بکُشد و سراسر زمين را به يک ماتم سرای بزرگ دگرگون کند، تخم همه ی 
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گاوان وگوسپندان و الاغان و شتران و اسبان را از روی زمين بردارد، سراسر زمين را 
ليکن:   برای جميع بنی اسراييل در مسکنهای شبانه روز در تاريکی غليظ نگهدارد.. 

ايشان روشنايی خواهد بود.. چارپايان بنی اسراييل از وبا نخواهند مرد..تگرگ آتشين بر 
زمين بنی اسراييل نخواهد باريد.. آب رودخانه ها و چشمه ها و تالاب های بنی اسراييل 

 پای بر کف دريا دختران خدا پسران وخونين نخواهند شد و سرانجام هرگاه نيازباشد که 
 نهند، دريا دوپاره خواهد گرديد و آبها ديوار گونه در برابرشان خواهند ايستاد.. 

دراينجا سخن برسراين نيست که اين داده ها را بباوريم يا درترازوی خرد بگذاريم، سخن 
برسرآن نيروی شگفت انگيز روانی است که از چنين باوری سرچشمه می گيرد و زمينه 

را فراهم می آورد، و آنچنان نيرويی به صهيونيزم ساختار يک آرمانشهر سياسی مانند 
   راهيان اين ايده می بخشد که هيچ سدی در برابرشان پايدار نخواهد ماند.

پس از خروج می رسيم  به  سِفرِلاويان که بيست وهفت فرگرد(باب) دارد وبا فرمان 
خداوند در چگونگی قربانی کردن گاو و گوسپند آغاز می شود و تا پايان، سخن برسرِ 
کُشتن و پاره کردن و پوست کندن و سوزاندن قربانيها خونی وغيرخونی وپيشکشهای 
آردی است، آنچه در اين بخش از تورات بگونه ی بسيار برجسته خود نمايی می کند، 
بازداشتن بنی اسراييل از بتُ پرستی و پرََستش خدايان ديگر وکُشتن فرزندان در راه 

و خداوند موسی را خطاب کرده گفت* بنی اسراييل را  «..خدايان پنداری است: 
بگوهرکسی از بنی اسراييل يا ازغريبانی که در اسراييل مأوا گزينند که از ذريت(= 

 بدهد البته کشته شود، قوم او را سنگسارکنند* و کسيکه بسوی مولکَفرزندان) خود به 
صاحبان اجَِنهِ و جادوگران توجه نمايد تا در عقب ايشان زنا کند، من روی خود را از آن 
شخص برخواهم گرداند و او را از ميان قومش منقطع خواهم کرد* هر کس پدر يا مادر 

خود را لعَنتَ کند البته کُشته شود* کسيکه با زن ديگری زنا کند زانی و زانيه هر دو کُشته 
شوند*  کسيکه با زن پدرخود بخوابد وعورَت پدر خود را کشف نمايد هردو البته کُشته 
شوند* اگر کسی با عروس خود بخوابد هردوی ايشان البته کُشته شوند* واگر مردی با 

فراز هايی از باب بيستم سفر مردی بخوابد، هردو فجورکرده اند، هردوی ايشان البته کشته شوند.. 
 لاويان

 نام دارد و اين نامگذاری برای اين است که دراين بخش از تورات « اعداد»سِفرچهارم 
بيشترازهرچيزبا شماره ها سروکار داريم، ولی افزون بر شماره ها، بسيار نکته های 

ديگرنيزدراين بخش جا گرفته اند که ما را با شيوه ی راهبری و جهان بينی موسا و 
: «.. و خداوند موسی بسياری از رخدادهای دوران بيانگردی بنی اسراييل آشنا می سازد

 جاسوسی زمين کنعان را که به بنی اسراييل دادمرا خطاب کرده گفت* کسان بفرست تا 
کنند.. آن کسان بعد از چهل روز از جاسوسی زمين برگشتند* و برای موسی حکايت 

کرده گفتند بزمينی که ما را فرستادی رفتيم و بدرستی که بشيروشهد جاری است* ليکن 
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مردمانی که در زمين ساکنند زورآورند و شهرهايش  حصاردار و بسيارعظيم، و بنی 
عَناق را درآنجا ديديم* و عَمالقَهَ و در زمين جنوب ساکنند و حِتيّان و يبَوُسيان و امَُوريان 

{يکی از کاليب درکوهستان سکونت دارند و کنعانيان نزد دريا و برکنارۀ رود اردن ساکنند* 

گفت فی الفور برويم و آن زمين را در تصرف آوريم زيرا که می توانيم برآن غالب سران} 
شويم* اما آن کسان گفتند نمی توانيم با اين قوم مقابله نماييم زيرا که ايشان از ما قويترند* 
ودر باره زمينی که آنرا جاسوسی کرده بودند خبر بد نزد بنی اسراييل آورده گفتند زمينی 

که برای جاسوسی از آن گذشتيم زمينی است که ساکنان خود را می خورد، و تمامی آن 
قوميکه درآن ديديم مردان بلند قد بودند* درآنجا جباران بنی عَناق را ديديم که اولاد 

 13باب جباران اند و ما درنظر خود مثل ملخ بوديم و همچنين در نظرايشان مينموديم.». 

و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: انتقام اسراييل را از مديان بگير و بعد از آن « .. 
 ..{ خواهی مرد}.بقوم خود ملحق خواهی شد

پس موسی قوم را مخاطب ساخته گفت ازميان خود مردان برای جنگ مهيا سازيد تا به 
 مديان برآيند وانتقام خداوند را از مديان بگيرند.. تلۀمقا

پس،ازجمعيت اسراييل ازهر طايفه يک هزار نفر يعنی دوازده هزارنفرمهيا شده برای 
* و بامدادان بطوريکه خداوند جنگ انتخاب شدند و موسی آنان را بجنگ با مديان فرستاد

و بنی اسراييل زنان مديان موسی را امر فرموده بود جنگ کرده همۀ ذکوران را کُشتند* 
 املاکشان همۀ جانداران و جميع چارپايان ايشان و همۀو اطفال ايشان را باسيری بردند و 

را غارت کردند.. و تمامی شهر ها و خانه ها و قلعه های ايشان را به آتش سوزاندند.. 

موسی بر  واسيران وغارت وغنيمت را نزد موسی آوردند وموسی باستقبال ايشان شتافت..
روسای لشگر يعنی بر سرداران هزاره ها و سرداران صد ها که از خدمت جنگ باز آمده 

بودند غَضَبناک شد و بايشان گفت آيا همه زنان را زنده نگاهداشتيد؟ اينک برگرديد 
وهرپسربچه ای ازايشان را بکُشيد.. هرزنی که مرد را شناخته و با او همبسترشده است 
بکُشيد...  و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده برای خود 

خداوند موسی را خطاب کرده گفت اينک حساب غنايمی که گرفته شده است ونگهداريد...
چه ازانسان و چه ازبهايم بگير و غنيمت را درميان مردان جنگی که به مقاتله بيرون رفته 

اند و تمامی جماعت نصف نما واز مردان جنگی که بمقاتله رفته اند زکات برای خداوند 
 يعنی يک از پانصد چه از انسان و چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسفند از *بگير

  سفراعداد باب سی و يکم. » .قسمت ايشان بگير تا هديه ای برافراشتنی باشد برای خداوند..

  که {حسام الدين در طلب آن بود!!}.سِفر پنجم يا تثَنيِهَ و سرانجام می رسيم به سِفر 
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 برگردان شده، برآمده از زبان Deuternomonyکه در انگليسی   تثَنيِهَ  يا تثَنيِةواژه ی 
يا تثَنيِهَ  يک را دو کردن است. اينکه چرا اين بخش را –عربی و آرِش آن: دوتا کردن 

 در دوران بيابانگردی به صَبايوت يهَُوَهدوتا کردن ناميده اند برای اين است که آنچه را که 
موسا فرموده و اجرای بی چون و چرای آنها را از مردم خواسته بود، در اينجا با 

 تثَنيِهَ هنجارِآراسته تری دوباره گويی می شود. به سخن ديگر می توان گفت که سِفر
دربرگيرنده ی همه ی فرمانهای دين است که در سه گفتارآراسته گشته اند. اين سه گفتار 

که بنياد دين يهود را شالوده ريزی می کنند، در يازدهمين ماهِ سالِ چهلمِ بيرون آمدن 
ازمصر، هنگامی که بنی اسراييل در زمين {موآبيان} بسر می بردند، ازسوی موسی به 

مردم گفته شد. گفتاريکم گزارش راهيپيمايی و دوران چهل ساله ی بيابانگردی است. 
است که درکوه سينا به موسی داده شد و برجسته ترين يهوه گفتاردوم چکيده ی فرمانهای 

آنها ده فرمان است.  گفتارسوم اندرزهای موسی و بزرگان تباراست که چگونه خود را 
 يهَُوَهازآلوده شدن به پرستش خدايان ديگر دور نگهدارند و درپاسداری از فرمانهای 

« .. اگر آواز يهَوَُه خدای خود را بدقت بشنوی تا هشُيارشده تمامی اوامرِ او را بکوشند: 
تهای جهان بلند  که من امروز بتو امَرمی فرمايم بجا آوری آنگاه يهَوَُه خدايت ترا برجَميع امَُّ

خواهد گردانيد* و تمامی اين برکتها بتو خواهد رسيد و ترا خواهد دريافت اگرآواز يهَوَُه 
خدای خود را بشنوی* در شهرمُبارک و درصحرا مُبارک خواهی بود* ميوۀ بطَن تو 

وميوۀ زمين تو و ميوۀ بهايمَِت و بچه های گاو و برَّه های گلۀ تو مُبارک خواهند بود* سَبدَ 
و ظَرف خَمير تو مُبارک خواهد بود* وقت درآمدنت مُبارک و وقت بيرون رفتنت مُبارک 

خواهی بود*  و خداوند دشمنانت را که با تو مقاومَت نمايند از حضور تو مُنهزَِم خواهد 
ساخت، از يک راه برتو خواهند آمد و از هفت راه از پيش تو خواهند گريخت* خداوند 

ترا در درانبارهای تو وبه هر چه دست خود را درازکنی برتو برکت خواهد فرمود و 
* و اگر اوامر يهَوَُه خدای خود زمينی که يهَُوَه خدايت بتو می دهد مُبارک خواهد ساخت

خواهد  قوم مقدسرا نگاهداری و درطريقهای او سلوک نمايی خداوند ترا برای خود 
و جميع امُتهای زمين خواهند ديد که نام * چنانکه برای تو قسََم خورده است گردانيد

* و خداوند ترا درميوۀ بطَنتَ و ثمََرِۀ خداوند برتو خوانده شده است وازتو خواهند ترسيد
 که بتو بدهد  در زمينی که خداوند برای پدرانت قسََم خوردبهايمَِت و محصول زمينتَ

بنيکويی خواهد افزود* و خداوند خزينۀ نيکوی خود يعنی آسمان را برای توخواهد گشود 
تا باران زمين ترا در موسِمَش بباراند و ترا در جَميع اعمال دستت مبارک سازد* و به 
تهای بسيار قرض خواهی داد و تو قرض نخواهی گرفت*  و خداوند ترا سَرخواهد  امَُّ
ساخت نه دُم،  و بلند خواهی بود فقط و نه پسَت اگر اوامِر يهَوَُه خدای خود را که من 

امروز بتو امر می فرمايم بشنوی وآنها را نگاه داشته بجا آوری* و از همه سخنانی که من 
امروز بتو امر می کنم بطرف راست يا چپ ميل نکنی تا خدايان غيررا پيروی نموده آنها 

را عبادت کنی*...  واما اگرآواز يهَوَُه خدای خود را نشنوی تا هشيارشده همۀ اوامر و 
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فرايض او را که من امروز بتو امرمی فرمايم بجا آوری، آنگاه جميع اين لعَنت ها بتو 
خواهد رسيد*  در شهرمَلعُون و درصحرا مَلعُون خواهی بود* سَبدَ و ظرف خَميرتو 
مَلعُون خواهد بود* ميوۀ بطن تو و ميوۀ زمين تو و بچه های گاو و  برّه های گلۀ تو 

مَلعُون خواهد بود* وقت درآمدنت مَلعُون و وقت بيرون رفتنت مَلعُون خواهی بود* و به 
هرچه دست خود را برای عمل نمودن دراز می کنی خداوند برتو لعَنتَ واضطراب و 

سرزنش خواهد فرستاد تا بزودی هلاک و نابود شوی بسبب بدی کارهايت که بانها مرا 
ترک کردی* ..  فلَکَ تو که بالای سرتو است مس خواهد شد و زمينی که زير پای تو 

است آهن* و خداوند باران زمينت را گَرد و غبار خواهد ساخت که از آسمان برتونازل 
شود تا هلاک شوی* و خداوند ترا پيش روی دشمنانت مُنهزَِم خواهد ساخت از يک راه بر 

ايشان بيرون خواهی رفت و از هفت راه از حضورايشان خواهی گريخت و در تمامی 
ممالک جهان بتلاطم خواهی افتاد* و بدن شما برای همۀ پرندگانِ هوا و بهَايمِ زمين 

خوراک خواهد بود..  زنی را نامزد خواهی کرد ولی ديگری با او خواهد خوابيد، خانه ای 
بنا خواهی نمود ولی در آن ساکن نخواهی شد، تاکستانی غَرس خواهی نمود ولی ميوه اش 
را نخواهی خورد*.. پسران و دخترانت به امَُّت ديگر داده می شوند و چشمانت نگريسته 

از آرزوی ايشان تمامی روز کاهيده خواهد شد و در دست توهيچ قوۀ نخواهد بود .. پسران 
و دختران خواهی آورد ليکن از آن تو نخواهند بود چونکه باسيری برده خواهند شد... پس 

دشمنانت را که خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و برهنگی و احتياج 
همه چيز خدمت خواهی نمود و يوغ آهنين برگردنت خواهد گذاشت تا ترا هلاک سازد * 

و خداوند از دور يعنی از اقصای زمين امَُّتی را که مِثل عقاب می پرد بر تو خواهد آورد، 
تها از کران زمين تا  امَُّتی که زبانش را نخواهی فهميد.. و خداوند ترا در ميان جميع امَُّ
تها استراحت نخواهی يافت و برای کف  کران ديگرش پراکنده سازد.. و در ميان اين امَُّ

    فرازهايی از باب بيست و هشتمپايت آرامی نخواهد بود.. 

بسياری از پژوهشگران سِفر تثنيه را نوشته ی موسی می دانند، ولی در پاسخ اينکه موسا 
« پس موسی بندۀ خداوند در چگونه می توانست مرگ خود را گزارش کند پاسخی ندارند: 

  5 آيه –باب سی و چهارم . آنجا بزمين موآب بر حسب قول خداوند مُرد*..»

 پايان فرگرد يکم
در فرگرد دوم  با گزارشِ ديگر بخشهای تورات،  زمينه را برای دريافت شالوده های 

  آماده خواهيم کرد.صَهيوُنيزمبنيادين 

 واپسين نکته ای که در اينجا بايسته ی يادآوری است اينکه در دبيره ی پارسی هشت وات 
 جاری گويان که چون بر زبان پارسی  شده اندافزوده (ث. ح. ص.  ض. ط.  ظ. ذ.  ق)  
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 } پ – چ – ژ – گ{  چهار وات: که، همانگونه روند در نوشتن هم نبايد بکار نمی شوند
 .در گفتار و نوشتارعرب زبانان بکار نمی روند

همه يكسان بر زبان  } س. ص}  و  {ح. ه}  و {غ . ق}  و  {ت . ط {در زبان پارسی
   ويژه ی خود را دارند .ی هريك آوای در تازولیجاری می شوند 

 بودن آن واژه است . ی ديده شود  نشان تازی از اين هشت وات در واژه ايکی  هرگاه
 ذات –حيات - ثابت . برای نمونه واژه هايی مانند: ديگر وات ها در هر دو زبان يكسانند

واژه های تازی هستند و تا جاييکه می توان بايد از  طويله – ضرر -  ظلم - قتل –صوت 
 سرشت – پايدار -  زندگی بکاربردنشان در گفتار و نوشتار خود داری نمود و بجای آنها :

 بکار برد. کشتار - ستورگاه .. – ستم – زيان – سدا –

  و تهران– کيومرس – توس -  تبرستان – سدا - اسپهان –سد واژه های پارسی مانند:  
 طوس - طبرستان – اصفهان – صدا –صد را که بيخ و بن ايرانی دارند بهچ روی نبايد: 

  نوشت. و طهران– کيومرث –

را ارستو.  سُغرات.  اتريش. پرتغال که بزبان پارسی راه يافته اند مانند: واژه های بيگانه 
  نوشت . پرتقالو ارسطو. سقراط.  اطريش.  با وات های  تازی مانند: نبايد

 نوشته شود، ولی از آنجايی که ما کار سيون  نادرست است و بايد صَهيوُن واژه ی
 آغاز کرده ايم، تا زمانيکه از اين بنُمايه بهره می بريم به همان  توراتپژوهش خود را از

بکار خواهيم برد و پس از پايان کار  ترتيب که در برگردان پارسی آن نوشته شده است
 خواهيم نوشت.سيون خود با تورات، اين  واژه را 

  هومر آبراميان –پاينده ايران 

 


